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در کار با هیچ 
فردی شوخی 

ندارم و در عین 
حال با همه رفیقم. 

اگر جایی لازم 
باشد، خودم 

آستین‌هایم را 
بالا می‌زنم و در 

نظافت سینما 
کمک می‌کنم اما 

کارکنان مجموعه 
سینمایی سیمرغ 

می‌دانند که 
هرکسی باید 
به‌درستی به 

وظیفه‌اش عمل 
کند

 تجربه کرده‌اید؟
عمویم دســت‌بردار نبــود. چون مــن در درس 
عربــی قوی بــودم، زمینــه‌ای فراهم کــرد تا در 
مدارس غیرانتفاعی عربی تدریس کنم اما چون 
ساعت‌های تدریس خیلی محدود بود، به کارم 

در سینما لطمه‌ای نمی‌زد.

بزرگ‌ترین خواسته و رؤیایتان در آن سن‌وسال 
چه بود؟

بهتر اســت بپرســید رؤیای کودکــی‌ام چه بود. 
از بچگــی هروقــت کســی از مــن می‌پرســید 
امیرحسین، می‌خواهی چه‌کاره شوی‌، بی‌توجه 
به سؤالش می‌گفتم: »دوست دارم بروم مشهد.«. 
آرزویم از کودکی این بود که در این شــهر زندگی 
کنم. وقتی بزرگ شــدم، با وجود مشــغله‌های 
کاری، گاهی یک‌روزه به مشهد سفر می‌کردم و 

فوری برمی‌گشتم.

و این رؤیا سرانجام رنگ واقعیت به خود گرفت.
بله، 27مهر سال78 برای زیارت امام‌هشتم)ع( 
به مشــهد آمدم. دو سه شب در هتلی در بازارچۀ 
آستانه‌پرســت اقامت کــردم. قبل از برگشــت 
برای اینکه حــال دوســتان را بپرســم، به چند 
نفرشــان زنــگ زدم. یکی از آن‌هــا آقای فرجی 
بود که حق زیادی به گردن من داشت. از آرزوی 
قلبی‌ام نمی‌دانســت. وقتی احوال‌پرسی تمام 
شــد و فهمید که برای زیارت به مشــهد آمده‌ام، 
از من ســؤالی کرد کــه درجا میخکوب شــدم. 
گفــت: »می‌خواهــی در یکی از ســینماهای 
مشــهد کار کنــی؟ اگــر تمایــل داری، همین 
حــالا حکمــت را می‌زنــم.«. گوشــی تلفــن 
همگانــی از دســتم رها و اشــکم جاری شــد. 
 روبه‌روی حرم ایســتادم و از خــدا و امام‌رضا)ع(

 تشکر کردم.

می‌توانســتید در تهران بمانید و مدیریت 
سینماهای بزرگ‌تری را تجربه کنید.

وجود امام‌رضا)ع( به من چنان آرامشی می‌دهد 
که آن را با هیچ‌چیز عوض نمی‌کنم.

برای کدام سینما و چه سمتی انتخاب شدید؟
سوم آبان به سینماسیمرغ معرفی شدم و همان 
روز به‌عنوان نمایندۀ فروش بلیت و ناظر سینما 
با اکران فیلم شــوخی، کارم را شــروع کردم. از 
اول تیر سال94 نیز تا به الان، هم‌زمان مدیریت 
سینماپیروزی را برعهده داشته‌ام. علاوه‌بر این 
در ســال‌های79 و 80، سینمابهمن را مدیریت 

کردم.

یک جــوان مجرد شهرســتانی که تجارب 
سینماداری در تهران را نیز دارد، به آرزویش می‌رسد 
و به مشــهد می‌آید. در ابتدا مشــکل اقامت 

نداشتید؟
اوایل در سوئیت خود سینما بودم و کل زندگی‌ام 

توی همین دنیا بود.

چه موقع مدیریت سیمرغ را به شما سپردند؟
شــش ماه بعد از حضــورم، پیشــنهاد مدیریت 
مجموعه را به من دادند و از همان سال78 تاکنون 

مدیر اینجا هستم.

چه مشکلاتی سر راهتان بود؟
سینما ابتدا بدهی داشــت و اقبال چندانی هم 
از آن نمی‌شــد. به لطف خدا کم‌کم پیش رفتیم. 
گرچــه ابتدای کار عــده‌ای از من خوش‌شــان 
نمی‌آمــد و برایم توطئه چیدنــد، بعدها به گناه 
خودشــان اعتراف کردنــد و الان اوضاع خوب 

است.

ویژگی بارز مدیریت شما چیست؟
در کار بــا هیچ فردی شــوخی نــدارم و در عین 
حال با همه رفیقم. اگر جایی لازم باشــد، خودم 
آســتین‌هایم را بالا می‌زنم و در نظافت ســینما 
کمک می‌کنم اما کارکنان مجموعه ســینمایی 
ســیمرغ می‌دانند که هرکســی باید به‌درستی 
به وظیفه‌اش عمل کند. همچنین بســیار اهل 
تعامل هســتم و تاجایی‌کــه بتوانــم، موانع را با 
گفتگو برطرف می‌کنــم، نه زور می‌گویم و نه زیر 

بار حرف زور می‌‎روم.

ظاهراً کنسرت هم در این مجموعه اجرا شده 
است؟

بله، درست است. قدیم ترها روزهای چهارشنبه 
تا جمعه بــا مجوز وزارت ادارۀ فرهنگ و ارشــاد 
اســامی‌ مشــهد، کنســرت‌های گروه‌هــای 
مختلفی مثل دامــون و یگانه و شــنتیا را برگزار 

می کردیم.

تا به حال پیش آمده که برای اکران‌ شــدن یا 
نشدن فیلمی‌توبیخ شوید؟

توبیخ که جای خود دارد، روانۀ بازداشــتگاه هم 
شده‌ام، اما من پوســت‌کلفت‌تر از این حرف‌ها 
هستم و جز از خدا از کسی نمی‌ترسم. شب پیش 
از اکران فیلم مارمولک، چند نفر با لباس نظامی‌ 
و نردبــان، پرده‌های تبلیغاتی فیلم را از ســردر 
سینما کندند و گفتند دســتور آمده حق اکران 
این فیلم را ندارید. مــن هم مجوز اکران از ادارۀ 
ارشــاد داشــتم و بی‌هیچ ترس و واهمه‌ای فردا 
صبح، آن را بر پردۀ ســینما نمایش دادم. همان 
روز حکم جلب ما را به‌خاطر اکران فیلم گرفتند. 
یک نفر ضمانت کرد و آزاد شــدم. به من گفتند 
حق ندارید با هیچ رسانه‌ای مصاحبه کنید، اما 
وقتی از یکی از روزنامه‌ها  با من تماس گرفتند، 
ریز ماجرا را گفتم. دوباره من را بابت این موضوع 
احضــار کردند و گفتم من جــز واقعیت، حرفی 
نزده‌ام. البته برای کنســرت‌ها هــم چند بار در 
موقعیت‌های مشــابهی گرفتار شدم، اما چون 
از مراجع مربوط، مجوز داشتم و می‌دانستم چه 
می‌کنم، گوشــم به این حرف‌‎ها بدهکار نبود و 

مشکلات حل شد.

خانوادۀتان چه نقشی در  موفقیت شما دارند؟
من ســال82 تشــکیل خانواده دادم. با اینکه 
بیشتر اوقات در سینما هستم، همسرم با تربیت 
خوب و صحیح دختر و پسرم، بزرگ‌ترین حامی‌ 

من بوده است.

دوست دارید فرزندانتان هم به این وادی وارد 
شوند؟

اگر خودشــان علاقه داشته باشــند، نهی‌شان 
نمی‌کنم.

چقدر با خانواده فیلم می‌بینید؟
متأسفانه به علت مشغلۀ کاری اصلا فرصت این 
کار را ندارم. استراحت من، در تعطیلات روزهای 

شهادت ائمه است.

چرا قاسم‌آباد را برای زندگی انتخاب کردید؟
ابتــدای ازدواج، مجتمــع پردیس را کــه تقریباً 
مشــرف به سینماســیمرغ بود، بــرای زندگی 
انتخاب  کردم. حدود ســه ســال هــم در بولوار 
استادیوســفی ســکونت داشــتم تــا نزدیــک 
ســینما باشــم. ســه ســال هم در شــاهد59 
ســاکن بودیــم. در حــال حاضر هــم منزلم در 
بولوار شــهیدفلاحی اســت. همۀ این مکان‌ها 
تقریبــاً نزدیک به سینماســت و طبیعتــاً برایم 
 راحت‌تر اســت که در محدودۀ کاری‌ام سکونت

 داشته باشم.

تا به حال از سینماداری خسته شده‌اید؟
به هیچ‌وجه. برعکس، این عشق و علاقه باعث 
شــده که هر روز تقریباً دوســوم وقتــم را دور از 

خانواده و در سینما بگذرانم.

آخرین فیلمی‌ که دیدید، نامش چه بود؟
پنج ســال پیش، فیلم دل‌شکســته را بــا بازی 

شهاب حسینی در خانه دیدم.

عناوینی هم در زمینۀ حرفۀ خود کســب 
کرده‌اید؟

بلــه در دهــۀ80، ســه دوره ازســوی ادارۀ 
فرهنگ‌وارشــاد مشــهد، به‌عنوان مدیر نمونۀ 

سینمای سال خراسان انتخاب شدم.

آفت سینماهای ما از نظر امیرحسین دبیرزاده 
چیست؟

مدیریت ضعیف و چسبیدن به میز مدیریت.


